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 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424969 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 8 تا 3/5   

استخـدام

 کاشی سرامیک بالکانلو
نصب کاشی - سرامیک

با کیفیت عالی و سریع ترین زمان
قابل توجه پروژه های بزرگ
 بازسازی و خرده کاری منازل
09368231894 رضا پورمند

کاشی سرامیک

آرین کیش
با مدیریت کامران بابایی

با 35 سال سابقه فعالیت مستمر در کیش
مجری نقاشی ساختمان: دکوراتیو، 

پلاستیک، سان مارکو، روغنی
 09347694318
09307695018 

نقاشی ساختمان

4442499944424999
با یک تماس مشترک شویدبا یک تماس مشترک شوید

اپلیکیشن خدماتی کیش
غذا، مارکت، خرید، دلیوری و... 

www.Dustam.com
099 66 77 3437

تم دوســـ ـ

اپلیکیشن خدماتی

روزنامه اقتصاد کیش استخدام می کند
خانم مسلط به شبکه های اجتماعی

 و فضای مجازی
 برای فعالیت و مدیریت گروه ها

تلفن هماهنگی : 
44420284

اصل کارت کیشوندی به شماره 122932/01
 به نام لیلا مکمل صفات نجاری مفقودگردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل کارت کیشوندی به شماره 122931/31
 به نام حمید سبزیکاری مفقودگردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل کارت کیشوندی به شماره 150524/01
 به نام ایمان دیده بون مظفری مفقودگردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل کارت کیشوندی به شماره 201566/01
 به نام محمد تقی زاده فرستی مفقودگردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل کارت کیشوندی به شماره 103187/06
 به نام شاینا بدیعی مفقودگردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل کارت کیشوندی به شماره 256484/01
 به نام پدرام فریور مفقودگردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل کارت کیشوندی به شماره 261156/01
 به نام علیرضا علیخانی مفقودگردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد
مفقـودی

    گروه حوادث  -   مرد بنگاهدار که متهم است در پی ارتباط پنهانی 
با زنی میانسال او را به قتل رسانده، در حالی پای میز محاکمه ایستاد که 
در بررسی‌های پلیسی مشخص شد وی چند سال قبل نیز همسرش 

را به قتل رسانده است.
دختر جوانی با مرکز فوریت‌های پلیسی تماس گرفت و مدعی شد 

که مادرش به طرز فجیعی به قتل رسیده است.
پس از آن مأموران به خانه وی در منطقه دماوند رفتند و بعد از ورود 
به خانه با جسد خونین زن ۴۸ ساله‌ای به نام مریم که گلوی او بریده 

شده بود، مواجه شدند.
دختــر مقتول به مأمــوران گفت: من و خواهــرم ازدواج کرده‌ایم 
و مــادرم در خانــه‌اش تنها زندگی می‌کرد و ما هفته‌ای چندبار با او 
تماس می‌گرفتیم. دو روز قبل با مادرم تماس گرفتم که جواب نداد 
و فکر کردم شاید برای خرید بیرون رفته. فردای آن روز هم تماس 
گرفتم ولی بازهم جواب نداد تا اینکه تلفن همراهش خاموش شد 
که نگرانش شدیم. من صبح روز دوم به خانه‌اش آمدم اما در را باز 
نکرد. وقتی با کلید یدک وارد خانه شدم، جسد خونینش را در داخل 

حمام پیدا کردم و با پلیس تماس گرفتم.
در تحقیقات اولیه پلیس مشخص شد که مریم از چند ماه قبل با مرد 
بنگاهداری به نام محمود رابطه پنهانی داشته است. با افشای این ماجرا 
محمود ۴۶ ساله بازداشت شد. اما در بازجویی‌ها منکر ارتباط پنهانی 

و دخالت در قتل شد.
از ســوی دیگر مأموران با استعلام ســوابق محمود دریافتند که او 
چند سال قبل نیز به خاطر اختلاف خانوادگی همسرش را کشته و 
جسدش را در رودخانه رها کرده بود. در ادامه نیز از آنجا که جسد 
همسرش هیچ گاه پیدا نشد، او توانسته بود رضایت اولیای دم را جلب 

کند و پس از چند سال آزاد شد.
با تجمیع اطلاعات و تحقیقات برای متهم کیفرخواست صادر شد 
و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران 

فرستاده شد.
در دادگاه چه گذشت:

در ابتدای این جلسه اولیای دم درخواست قصاص کردند. بعد از آن 
وکیل اولیای دم به جایگاه رفت و گفت: شواهد و قرائن و اظهارات 
دوستان نزدیک مریم نشان می‌دهد که متهم با مقتول رابطه پنهانی 
داشــته است. اما مقتول پس از مدتی گفته که دیگر تمایلی به دیدن 
متهم ندارد و می‌خواسته ارتباطش را تمام کند که پس از آن محمود 
برای مقتول مزاحمت ایجاد کرده تا جایی که مریم قصد داشته از او 

شکایت کند.
از سوی دیگر طبق اظهارات همسایه‌ها آخرین باری که مقتول دیده 
شده بود ساعت ۱۱ شب دو روز پیش از کشف جسدش بوده است، 
آن هم در حالی که با محمود در پارکینگ خانه‌اش درگیر بوده‌اند. در 
ضمن متهم کلید یدکی خانه مقتول را هم داشته و به همین خاطر در 
گزارش اولیه پلیس هیچگونه آثار زور و تخریب قاتل برای ورود به 

خانه نوشته نشده است.
این وکیل در ادامه خاطرنشــان کرد: یک روز پیش از کشف جسد 
مقتول یکی از دوستان مقتول با محمود تماس گرفته و پیگیر حال 
مریم بوده که متهم در پاسخ عنوان کرده که مریم در حمام خانه‌اش 
به قتل رسیده است. حال باید از متهم پرسید چطور پیش از کشف 
جسد از سوی پلیس در جریان ماجرای قتل قرار گرفته و می‌دانسته 
قربانی در حمام به قتل رسیده است. متهم چند سال قبل هم همسرش 
را بر سر سجاده نماز با استفاده از بالش خفه کرده و سپس جسد او را 

به رودخانه انداخته است. وی آثار جرم را از بین برده و هرگز اثری 
از جسد به دست نیامده تا اینکه خودش به قتل اعتراف کرده است. 
او در ایــن زمینــه تجربه دارد و به همین خاطر به دروغ قتل مریم را 
انکار کرده است. بنابراین از طرف اولیای دم برای متهم درخواست 

قصاص دارم.
ســپس متهم به جایگاه رفت و گفت: مــن در نزدیکی خانه مریم 
بنگاه معاملات ملکی دارم. تابستان سال ۱۳۹۸ مریم برای پیدا کردن 
خانه‌ای اجاره‌ای به بنگاهم آمد اما خودش در یک ســایت اینترنتی 
خانه‌ای را پیدا کرد و از من خواست تا برای دیدن خانه او را همراهی 
کنم. بعد از اینکه خانه را پسندید در بنگاهم خانه را برایش اجاره کردم. 
دیگر با او کاری نداشتم تا اینکه چند روز قبل به من گفت برای مراسم 

فوت یکی از بستگانش باید به شهرستان برود و دیگر او را ندیدم.
قاضی از او پرسید اگر با او کاری نداشتی، پیام‌ها و تماس‌هایتان 

چه بود؟
متهم جواب داد: بیشــتر مواقع به هم پیامک می‌دادیم و حرف‌های 

معمولی می‌زدیم. ارتباط خاص و عاشقانه‌ای باهم نداشتیم.
قاضی از محمود پرسید: شما مقتول را به محل کارش می‌رساندی 
و عصر هم به دنبالش می‌رفتی. برای این مورد چه توضیحی داری؟

متهــم گفت: مدتی قبل مریم به من گفت که من و همکارانم برای 
ســرویس رفت و آمد دنبال راننده مطمئنی می‌گردیم که من چون 
وضعیت کارم خوب نبود و مشــکل مالی داشتم، پذیرفتم به عنوان 

راننده او و همکارانش را به محل کار ببرم و برگردانم.
قاضی گفت: شما که عنوان کردی رابطه خاصی نداشتی چطور 

چند روز پیش از قتل مریم با او به رستوران رفته بودی؟
متهم جواب داد: یک بار من را به رســتوران دعوت کرد و من هم 

دعوتش را پذیرفتم اما بعد از آن دیگر او را ندیدم و پس از چند روز 
هم پلیس به یکباره دستگیرم کرد.

قاضی پرسید: محتوای پیامک‌های ارسالی از طرف مقتول نشان 
می‌دهد که باهم اختلاف داشته اید. آیا قبول دارید؟

محمود گفت: اختلافی نداشتیم اگر اختلاف و مشکلی وجود داشت 
او با من تماس نمی‌گرفت.

قاضی گفت: تعدادی از همسایه‌ها شهادت داده‌اند که آخرین بار 
قربانی را با شما دیده‌اند.

متهم جواب داد: اظهارات شاهدان را قبول ندارم. چون یکی از آنها 
دوست مقتول است که به دروغ گفته قبل از کشف جسد من به او 

گفته‌ام که مریم در حمام به قتل رسیده در حالی که من موضوع قتل 
را چند روز بعد از کشف جسد به او گفتم. شاهد دیگر هم سر ملک 

با من اختلاف داشته است.
در این لحظه وکیل اولیای دم گفت: شــواهد و مدارک و اظهارات 
متناقض متهم نشــان می‌دهد مرتکب قتل شده است. او ۱۰ ماه در 
زندان بوده اما با قرار وثیقه آزاد شده است. اما حالا تقاضا دارم قرار 

بازداشت وی دوباره صادر شود.
در پایان جلسه و با توجه به مدرک‌های موجود در پرونده، قضات 
دادگاه قرار بازداشت او را تشدید و روانه زندان کردند تا رأی خود را 

درباره این پرونده اعلام کنند.

محاکمه مرد بنگاه دار به اتهام قتل زن مستاجرمحاکمه مرد بنگاه دار به اتهام قتل زن مستاجر

گروه حوادث  -    جوان 18ســاله که می‌خواســت دندانپزشک شود، با یک 
قاچاقچی تبهکار در پارک آشنا شد و پس از بازی عجیب جرأت و حقیقت، 

تبدیل به زورگیر حرفه‌ای شد.
 چند روز قبل مأموران پلیس پایتخت در حال گشت‌زنی در یکی از خیابان‌ها به 
2پسر موتورسوار مشکوک شدند. آنها کلاه به سر و ماسک به صورت داشتند و 
پلاک موتورشان را مخدوش کرده بودند و با دیدن پلیس فرار کردند. ماموران 
اقدام به تیراندازی هوایی کردند تا اینکه راکب تعادلش را از دست داد و موتور 
واژگون شــد؛ هردو زمین خوردند اما راکب در یک چشم به‌هم‌زدن موتور را 

برداشت و با جاگذاشتن همدستش فرار کرد.
ترک‌نشین موتور که جوانی 18ســاله است در بازجویی‌ها به زورگیری‌های 
سریالی با همدستش اعتراف کرده‌است و  در گفت‌وگو با همشهری، از جزئیات 

سرقت‌های سریالی و انگیزه عجیبش می‌گوید.
با چه شگردی از طعمه‌هایتان سرقت می‌کردید؟

من و مهران، همدستم، با موتور در خیابان‌ها پرسه می‌زدیم و با دیدن سوژه‌ای که 
به‌نظر وضع مالی‌اش خوب می‌آمد، به سمتش می‌رفتیم. با موتور به او می‌زدیم 
و درحقیقت تصادف صوری ایجاد می‌شد. سوژه‌مان زمین می‌خورد و سپس 
من یا مهران با تهدید چاقو نقشه سرقت وسایل باارزش وی مانند پول، گوشی 

و...  را اجرا می‌کردیم.
انگیزه‌ات از سرقت چه بود؟

اگر بگویم نیاز مالی نداشتم، برایتان عجیب نیست؟ راستش من دندانسازم و قرار 
بود درس بخوانم و دندانپزشک شوم؛ اما یک بازی عجیب، مسیر زندگی‌ام را 

تغییر داد و تبدیل به سارق خفت‌گیر شدم.
منظورت از بازی عجیب چیست؟

در پارک با مهران آشنا شدم. اوایل می‌گفت تاجر است؛ اما بعد فهمیدم دروغ 
می‌گوید و یک قاچاقچی حرفه‌ای مواد‌ مخدر است. او پیشنهاد بازی جرأت 
و حقیقت داد. من جرأت را انتخاب کردم و او گفت باید همراه من به سرقت 
بیایی تا ثابت کنی جرأت زیادی داری. نتوانستم به او نه بگویم؛ چون اساسا بلد 
نیستم به کسی نه بگویم. همین شد که مسیر زندگی‌ام تغییر کرد و وارد دنیای 

خلافکاران شدم.

زورگیری جوان زورگیری جوان 1818 ساله که وارد بازی جرات و حقیقت شد! ساله که وارد بازی جرات و حقیقت شد!
گروه حوادث  -     مهرنوش درخواست 
طــاق کــرده اســت. او می‌گوید زخم 
زبان‌های مادرشوهر قابل تحمل نیست و 
چاره‌ای بجز طلاق برای او نگذاشته است. 
ایــن تازه عروس از شــرایط زندگی‌اش 

می‌گوید.
*چند سال با شوهرت زندگی کردی؟

9 ماه!
*زمــان خیلی کوتاهی اســت. فکر 
نمی‌کنی لازم باشد به این زندگی فرصت 

بیشتری بدهی؟
برای من تحمل وضعیتی که مادرشوهرم 
درست کرده دیگر ممکن نیست. شوهرم را 
دوست دارم اما او حاضر نیست دست‌بردار 
مادرش باشــد و من این وضعیت را اصلا 

دوست ندارم.
*یعنی دخالت‌های مادرشوهرت باعث 

این ماجراست؟
بلــه. او خیلی زخم زبــان می‌زند دیگر 
نمی‌توانم تحمل کنم. حال و روزم خیلی 
بد شده و افسرده شده‌ام. نباید خیلی چیزها 

را قبول می‌کردم.

*چه چیز قبول کردی که پشیمان هستی؟
من و شوهرم در خانه مادرشوهرم زندگی 
می‌کنیــم. او زنی تنهاســت و البته ما هم 
خانه جــدا نداریم و پولی هم برای اجاره 
خانه نداریم بــرای همین من قبول کردم 
با مادرشــوهرم زندگی کنــم اما آنقدر به 
من زخم زبان می‌زند که دیگر برایم قابل 

تحمل نیست.
*به چه چیز ایراد می‌گیرد؟

یکی از مهم‌ترین چیزهایی که اذیتم می‌کند 

این اســت که هربار که با شــوهرم بحث 
می‌کنم خودش را دخالت می‌دهد و بعد 
هم می‌گوید تو که یکبار طلاق گرفتی باز 
هم طلاق بگیر! چون من یکبار نامزد کردم 
و نامزدی‌ام به هم خورد مادرشوهرم این 
موضوع را مدام به من یادآوری می‌کند. به 
طور مرتب می‌گوید شوهرم حسام از من 
خیلی بهتر است و لطف کرده با من ازدواج 

کرده است.
*بــه خاطر این موضوع با شــوهرت 

صحبت کردی؟
بارها به او گفتم. بارها خواهش کردم یک 
طوری این موضــوع را مدیریت کند اما 
هربار به خاطر مادرش ســکوت می‌کند. 
شوهرم می‌داند و اقرار می‌کند که مادرش 
مقصر است اما نمی‌خواهد این وضعیت را 
درست کند. می‌ترسد مادرش دلشکسته 

شود.
*طلاق خواست هر دوی شماست؟

راســتش من هــم طــاق نمی‌خواهم 
ولی چــاره‌ای ندارم. چــون آخرین بار 
مادرشوهرم در چشــمان من نگاه کرد و 
بعد به حســام گفت اگر تو غیرت داشتی 
تو دهن ایــن زن می‌زدی! این حرف چه 
معنایی دارد؟ من نمی‌توانم چنین وضعیتی 

را قبول کنم.
*شوهرت به طلاق راضی است؟

او هم رضایت ندارد اما همانطور که گفتم 
هــر دوی ما دیگر تحمــل این وضعیت 
را نداریم و شــرایط ما را وادار به جدایی 
می‌کند. اگر خانه‌ای جدا داشتیم هیچ وقت 

این اتفاق نمی‌افتاد.   

زخم‌زبان‌های مادرشوهر ، زندگی پسرش را بهم ریخت!زخم‌زبان‌های مادرشوهر ، زندگی پسرش را بهم ریخت!

اصل پروانه ساختمان شماره 98/6326 

مورخ 1398/10/15 مربوط به یک 

قطعه زمین به مساحت 1187/8 متر 

مربع واقع در اراضی غربی فاز نوبنیاد 

قطعه EDU-N3 فی مابین شرکت 

عمران آب و خدمات کیش 

و شهلا راکعی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد .


